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 الملل و اسلامهای اخلاقی در نظریات روابط بینجایگاه ارزش
 

 1رضا مجدی
 

 

 چکيده
الملل فعلی اغلب در تئوری به آن پرداخته شده و در عمل یکی از موضوعات اساسی که در نظام بین

های اخلاقی مانند عدالت، صلح و حقوق بشر است. با توجه به سیاست عملی قدرتارزش شودکمتر اجرا می

هایی های اخلاقی در سراسر جهان، در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر پرسشهای بزرگ نقض ارزش

الملل مطرح است. پژوهش حاضر با های اخلاقی و انسانی در سیاست بیندر مورد جایگاه و نقش ارزش

در الملل، این پرسش را مطرح کرده است: های روابط بینهای اخلاقی در نظریهدف بررسی جایگاه ارزشه

با توجه به اینکه اساسا امر اجتماعی  د؟نچه جایگاهی دار های اخلاقیارزشالملل های روابط بیننظریه

الملل فضایی اخلاقی وجود ندربردارنده معنایی اخلاقی است، فرضیه این است که در همه نظریات روابط بی

الملل هستند به صورت گرایانه در حوزه روابط بینهای اثباتهایی که مخالف دیدگاهدارد. بنابراین همه نظریه

الملل اند. با این وجود در نظام بینهای اخلاقی مرتبط بوده و به آن توجه کردهمستقیم یا غیرمستقیم با ارزش

شود. پژوهش حاضر گرا عمل میمنافع ملی آنهاست که بر مبنای رویکرد اثبات هاملاک رفتار اخلاقی دولت

گرا و های اخلاقی در رویکردهای اثباتای، جایگاه ارزشتحلیلی و با نگاهی مقایسه-با روش توصیفی

ای هانگاری را بررسی نموده و با جایگاه ارزشمدرنیسم و سازهگرا از جمله نظریه انتقادی، پستپسااثبات

 متأثر های اخلاقیارزش ابعاد به توجه که میزاناخلاقی در اسلام مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به این

هاست، این مسئله با تجزیه و تحلیل مبانی فرانظری نظریه از کدام هر پوشش حوزه و نوع ماهیت، از

 شناختی صورت گرفته است.شناختی و روششناختی، معرفتهستی

 گرا، اسلام.گرایی، نظریات پسااثباتهای اخلاقی، فرانظریه، اثباتارزش :هاواژهکليد
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 مقدمه. 1

های بزرگ قرار داشته است. الملل همواره تحت تأثیر قدرت و قدرتروابط و سیاست بین

الملل و سیاست خارجی نظران این حوزه نیز همواره در صدد تبیین و توضیح سیاست بینصاحب

های جهانی، جنگ سرد، پایان المللی مانند جنگبرآمده و با توجه به رخدادهای مهم بینکشورها 

اند. یکی از مواردی که در نظام دوقطبی و جهانی شدن نظریات خود را تعدیل یا تثبیت نموده

های اخلاقی از جمله عدالت، حقوق ها همواره مورد توجه بوده، ارزشسیاست اعلامی دولت

الملل ارتباط مؤثر و های اخلاقی در سیاست بینباشد. از آنجا که تبیین ارزشبشر و صلح می

الملل دارد، سیاست اعلامی کشورها در عمل مستقیمی با آنارشی و ساختار قدرت در نظام بین

های اخلاقی تحت تأثیر قدرت، رقابت و منافع ملی محدود شده، یا نادیده تغییر کرده، ارزش

طور طبیعی، باعث ایجاد فاصله میان کشورها شده و از نبود اقتدار مرکزی بهانگاشته شده است. 

کاهد. آنارشی میزان علایق و منافع میزان تعلقات عاطفی، اخلاقی و حتی عقلانی میان آنها می

مشترک میان کشورها را محدود کرده و منطق قابل دفاع و ملموسی را برای رعایت اخلاق و 

دهد. در این وضعیت کشورها به دنبال کسب قی در میان آنها ارائه نمیهای اخلااصول و ارزش

ها در سطح قدرت برای برآوردن منافع خود هستند. با توجه به اینکه هر اقدام و عمل دولت

المللی نیاز به قدرت دارد، کشورهایی که قدرت بیشتری دارند، توان بیشتری برای نقض بین

ساز ظلم، ستم، غارت ثروت و مات خود داشته و همواره زمینههای اخلاقی و توجیه اقداارزش

ای های بزرگ و عوامل منطقهشوند. در شرایط کنونی که قدرتتر میمنافع کشورهای ضعیف

آنها، به طور خاص رژیم صهیونیستی در غزه، در سطح وسیعی به نقض قواعد حقوقی، اخلاقی 

های دیگری ضرورت بررسی جایگاه و نقش ارزشورزند، بیش از هر زمان و انسانی مبادرت می

های الملل موضوعیت دارد. پژوهش حاضر قصد دارد جایگاه ارزشاخلاقی در سیاست بین

 بنیادی مثبت نقش به توجه الملل مورد بررسی قرار دهد. باهای روابط بیناخلاقی را در نظریه

 آن بر مترتب رفتاری و عملی آثار و سو یك از المللبین روابط توضیح و فهم درک، در هانظریه

های ارزشبا این توضحیات پرسش این است:  .است اهمیت حائز هانظریه واکاوی دیگر سوی از

هایی که فرضیه این است که نظریه د؟نالملل دارهای روابط بینچه جایگاهی در نظریه اخلاقی
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هستند، به صورت مستقیم یا الملل گرایانه در حوزه روابط بینهای اثباتمخالف دیدگاه

اند. از مهمترین نظریات های اخلاقی مرتبط بوده و به آن پرداختهغیرمستقیم به مبحث ارزش

الملل جدا کرده و حتی ملاک های اخلاقی را از سیاست بیناثباتگرا رئالیسم است که بحث ارزش

مقابل نظریاتی منتقد این  ها را عقلانیت و منافع ملی قرار داده است. دررفتار اخلاقی دولت

توان به نظریه انتقادی، گرایان تعلق دارند. از جمله این نظریات میرویکرد، به گروه پسااثبات

تحلیلی جایگاه -انگاری اشاره کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفیمدرنیسم و سازهپست

اسلام بررسی شده و تا  گرا و همچنینگرا و سپس پسااثباتهای اخلاقی در نظریات اثباتارزش

ها در قالب گیرند. با توجه به اینکه چگونگی پردازش نظریهحدودی مورد مقایسه قرار می

شناختی شناختی و روششناختی، معرفتگیرد، به مبانی فرانظری هستیفرانظریه صورت می

های ارزش گرا و همچنین اسلام برای بررسی جایگاهگرا )رئالیسم( و پسااثباتنظریات اثبات

 شود.اخلاقی در آنها پرداخته می

 

 مباحث فرانظری در روابط بین الملل 2

الملل است که سعی در پاسخ به این سؤال دارد که چه ای فرعی از روابط بینفرانظریه حوزه

طور که معنای واقعیت به نظریه وابسته است، دهنده یك نظریه خوب است؟. همانچیزی شکل

 آنچه» باشد. فرانظریهینکه کفایتش تضمین شود به بازاندیشی فرانظری وابسته مینظریه نیز برای ا

 ,Sousa).است  «دارد قرار انسانی عمل یا تجربی پژوهش ماهوی، نظریه هر از خارج یا فراتر

 صراحت به را آن لزوم صورت در و باشد آگاه آن از باید محقق هر که مفروضاتی (456 :2010

 دوم،(. شناسیهستی) است چگونه جهان که این اول،: شودمی مربوط زیر موارد به کند، بیان

 مطالعه در تحقیق هایروش کدام اینکه سوم (.شناسیمعرفت) شناخت را جهان توانمی چگونه

 متون دقیق بررسی یا اظهارنظر هرگونه بدین ترتیب، .شود گرفته کار به( شناسیروش) جهان

 (Sousa, 2010: 456).گیرد  صورت محققان مربوطه فرانظریه گرفتن نظر در با باید

الملل را ناشی از مسائل نظرها در حوزه محتوایی روابط بینصاحبنظران بسیاری از اختلاف

پردازان به نوعی تعهد فرانظری داشته و مباحث خود را از این دانند، زیرا همه نظریهفرانظری می

 کنند.دریچه مطرح می
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 شناسیهستی 2/1

 «موجود شیء هر ماهیت از جدا» که اشاره دارد، هستی یا واقعیت ماهیت به شناسیهستی

 چیزهایی چه درباره»و  «چیست؟ اجتماعی واقعیت ماهیت» که پردازدمی سؤال این است و به

 دارد، وجود آنچه درباره ادعاهایی» شناختیهستی ادعاهای (Kant, 2014: 69). «بدانیم باید

 یکدیگر با واحدها این چگونه و دهندمی تشکیل را آن واحدهایی چه است، آن شبیه چیزی چه

 مرجع هر زیربنایی مبانی و هاساختمان هاشناسیهستی (Grix, 2002: 177).  «دارند تعامل

 توصیف هانظریه در را هاموجودیت وجود آنها .کنندمی شناسایی را المللروابط بین در نظریه و

کنند و در نهایت می توصیف را یکدیگر با هاموجودیت این ارتباط و وجود چگونگی کنند،می

 :Hamilton, 2017). شوند های متفاوت در افراد از جهان اطراف میباعث ایجاد دیدگاه

دهنده شناسی خاصی بوده و ارائهالملل دارای یك هستیهای روابط بینهر یك از نظریه(156

شناسی مورد الملل است. آنچه در هستیاز هستی و ماهیت وجودی روابط بین دیدگاه خاصی

کارگزار و واقعیت -های: علیت، ماهیت بازیگر، ساختارگیرد عبارت است از مؤلفهبررسی قرار می

گرایان به جهان روابط شناسی اثباتدر حوزه هستی (Zolfaghari, 2022: 157).المللی بین

گرایان جهان خارج از ذهن ارج از ذهن وجود دارد معتقد است. پسااثباتالملل عینی که خبین

ها را مهمترین بازیگر گرایان دولتدانند. اثباترا انکار کرده و آن را یك برساخته اجتماعی می

الملل دانسته که کنشگری پیشااجتماعی، عاقل و با هویت و منافع پیشینی است عرصه نظام بین

دنبال به حداکثر رساندن سود و منفعت اقتصادی بدون توجه به منافع دیگران و بر این اساس به 

های ها و سایر بازیگران نظیر سازمانالمللی را شامل دولتگرایان بازیگران بیناست. پسااثبات

دولتی و غیردولتی دانسته که ماهیت و هویت اجتماعی دارند و بر اساس منطق اقتضاء و استدلال 

گرایان بر تأثیر ساختار بر کارگزار و منافع مناسب، موجه و مشروع هستند. اثبات به دنبال کسب

(. 104: 1399زاده و دیگران، گرایان به رابطه متقابل ساختار و کارگزار تأکید دارند )ولیپسااثبات

 و شناختیمعرفت مواضع آن از پس که است تحقیقات همه شروع نقطه شناسیهستی

 .شودمی دنبال منطقی طور به فرد شناختیروش
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 شناسیمعرفت 2/2

 شناسیهستی .است متمرکز انسان توسط جهان دانش توسعه یا کسب چگونگی بر شناسیمعرفت

. «هستی معرفت» و «هستی ماهیت»: شوندمی متمایز هم گونه ازاین ترتیب به شناسیمعرفت و

 مربوط آن شناخت چگونگی به شناسیمعرفت و بدانیم جهان درباره توانیممی آنچه به شناسیهستی

شناختی است. معرفت پرسش یك دانست، واقعیت درباره توانمی آنچه (Kant, 2014: 70).شود می

 شناختی،هستی رویکرد اساس بر. گذاردمی تأثیر او معرفتی موقعیت بر فرد هر شناختیهستی جایگاه

 یك عنوانبه المللبین روابط دنیای اگر مثال، برای. شودمی آشکار نیز فرانظریه شناختیمعرفتپیامدهای

 آن درک برای نیز تجربی نظریه شود، تعریف شود،می اداره تجربی قوانین توسط که عینی واقعیت

 و علی روابط و واقعیت کشف المللبین روابط نظریه هدف اگر نتیجه، در .است کارآمد و ضروری

 متغیرها بین علی روابط تبیین به المللبین روابط دانش باشد، آزمون قابل تجربی هایفرضیه تدوین

 تصور و توجه مورد المللبین سیاست شود،می تلقی معتبر که شناختی اساس بر سپس. شودمی محدود

شناسی بر مواردی مانند مطالعه و تبیین امکان در معرفت (Zolfaghari, 2022: 157).گیرد می قرار

الملل، منابع، ابزار و متعلق شناخت، چگونگی دستیابی به شناخت، ماهیت نظریه و دانش روابط بین

های موجود و شناخت، ملاک و معیار صدق و کذب و چگونگی آزمون، اعتباریابی و ارزیابی نظریه

های گرایان معتقد به امکان شناخت قطعی با روششود. اثباتد میالملل تأکیمطلوب در روابط بین

الملل هستند. های روابط بینگرایان معتقد به عدم امکان شناخت قطعی پدیدهتجربی و پسااثبات

دانند. گرایان ملاک صدق و کذب یك نظریه را تناظر و تطابق آن با واقعیات مشهود میاثبات

های نظریه ی آن را انسجام درونی به معنای نبود تناقض میان مفاهیم و گزارهگرایان ملاک درستپسااثبات

گرایان به لحاظ گرایان و پسااثبات(. بنابراین بین اثبات104: 1399زاده و دیگران، دارند )ولیمحسوب می

اوتی ها و ابزارهای متفمعرفت شناختی تفاوت زیادی وجود دارد. این تفاوت منجر به استفاده از روش

 برای بررسی علمی یك پدیده و در نهایت درک متفاوت از جهان هستی نیز شده است. 

 شناسیروش 2/3

 درک برای تواندمی انسان که دارد تأکید هاییمکانیسم و هاشیوه ها،روش بر شناسیروش

 هستند. مرتبط هم به نهایت در شناسیروش و شناسیمعرفت بنابراین، .کند استفاده آنها از جهان

 :Sousa, 2010).شوند می بررسی هم با معمولاً بنابراین است، دشوار این دو بسیار تفکیك
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شناختی خاص مبتنی بوده که الملل هر کدام بر یك هستیهای روابط بینبنابراین نظریه (460

شود. بر اساس مبانی شناختی آنها نیز روشن میشناختی و روشمواضع معرفت آن بر اساس

گرا و های اثباتهای اخلاقی در نظریهفرانظری مطرح شده، در ادامه به بررسی جایگاه ارزش

 شود.گرا پرداخته میپسااثبات

 

 های اخلاقیارزشو  گراییاثبات 3

ربی در کسب معرفت است و بر اساس آن، گرایی به معنای بکارگیری روش علمی تجاثبات

تنها روش معتبر تحقیق و شناخت، روش علمی تجربی است. آگوست کنت، برای فکر بشر سه 

مرحله قائل بود؛ مرحله اول، مرحله الهی و دینی بود. مرحله دوم، مرحله فلسفی است. مرحله 

ها به چگونگی پیدایش پدیدهها سوم، مرحله علمی، اثباتی و تحقیقی است. در این مرحله انسان

و روابط آنها با یکدیگر به لحاظ علمی روی آوردند. در نگاه پوزیتویستی به جهان، علم به عنوان 

ها بر شود. پدیدهها و پیشبینی در نظر گرفته میراهی برای دستیابی به حقیقت، کنترل پدیده

توان علت رویدادها را ی میاساس قوانین علی و معلولی عمل کرده و با بکارگیری روش علم

الملل در عرصه روابط بین (Taqiyuddin & Rahmawati, 2020: 2).تشخیص داد 

 شوند.گرا محسوب میها جزو نظریات اثباتگرایان و نولیبرالخردگرایان از جمله نواقع

تواند نسبت به شناسی، جهان خارج از ذهن واقعیت دارد. محقق میبر اساس مواضع هستی

ها معرفت یقینی به دست آورد. از نظر آنها جهان هستی قطعی و متعین بوده، بر ن واقعیتای

توان جهان را درک، های علمی میاساس قوانین علت و معلولی عمل نموده و با بکارگیری روش

 (Ahmed, 2008: 2).پیشبینی و کنترل کرد 

 یك حقیقت عدم یا و حقیقت معتقدندکرده و  حمایت عینی فهم شناسیمعرفت گرایان ازاثبات

 ,Humphreys & Suganami). نمود مشخص تجربی مشاهده طریق از توانمی را گزاره

ها و توانند دیده شوند و یا به اثبات برسند. بنابراین ایدهها میدر این رویکرد پدیده (3 :2017

های متافیزیك هستند، ویژگیهای اخلاقی، یا نظریات مربوط به دین و الهیات که در عرصه ارزش

ها و موجودات است. علم تجربی را ندارند. در حوزه الهیات ذهن انسان به دنبال ماهیت ذاتی پدیده

به دنبال علت اول و نهایی )منشأ و هدف( همه تأثیرات و به طور خلاصه مفاهیم و دانش مطلق است. 
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ند. در دین و اخلاقیات صحبت از اواسطه خلق شدهشود که همه موجودات بیدر دین فرض می

موجودات فراطبیعی، نیروهای انتزاعی و اثرات متافیزیکی است که قادر به تأثیرات بنیادین و خلق 

گرا، قابل وارسی ها هستند، و این نیروها ازلی و تغییرناپذیرند که این موارد در رویکرد اثباتهمه پدیده

 (Taqiyuddin & Rahmawati, 2020: 8).علمی و تجربی نیست 

 به. هستند هافاکت یا واقع امور ها،نظریه و هاگزاره کذب و صدق گرایی معیاردر اثبات

 طرفبی و خنثی واقع امور به باید هانظریه و هاگزاره کذب و صدق تعیین برای که ایگونه

 و هاگزاره حقیقت مدعای مورد در داوری برای معتبر ابزار تنها عینی هایواقعیت. کرد استناد

ها باید است و برای گزاره مبتنی صدق تناظر نظریه بر گرااثبات شناسیمعرفت. هستند هانظریه

 تجربه به و عمل در که هایینظریه و هاگزاره تنها در این رویکرد. آید دست به خارجی ازای مابه

 که دارند حقیقت صورتی در و هستند معنادار کرد تأیید را آنها سقم و صحت و آزمود بتوان

 ناپذیرندآزمون عمل در که هاییگزاره کلیه رو،این از. کنند طی موفقیت با را تجربی هایآزمون

های اخلاقی و دینی در کرد. گزاره داوری آنها کذب و صدق مورد در تواننمی و بوده معنابی

دیدگاه، ساختارهای ژرفی که  (. در این96: 1393 فیروزآبادی، دهقانی) گیرنداین حوزه قرار می

پذیر نباشند، وجود ندارند. به این دلیل که جهان اجتماعی واقعیت دارد و برساخته مشاهده

توان به عنوان آزمونی مستقل برای بیان اعتبار یك های تجربی میاجتماعی نیست، از شیوه

 واقعیت اجتماعی استفاده نمود.

ست، از این نظر برقرار کردن روابط علی میان ا« احکام علی»هدف علوم اجتماعی صدور 

های تجربی است، پذیر است. هدف علوم اجتماعی جستجوی پرسشهای اجتماعی امکانپدیده

اند. از آنجا که های هنجاریدر حالی که اخلاق، فلسفه، متافیزیك و یا مذهب به دنبال پرسش

علوم اجتماعی، امکان عینی بودن و های تجربی را از هنجاری جدا ساخت، برای توان پرسشمی

بنابراین هر مفهومی  (Marsh & Furlong, 2002: 22-23).ها وجود دارد رهایی از ارزش

از جمله مفاهیم انتزاعی دینی و اخلاقی که خارج از دسترس علم به معنای پوزیتویستی آن باشد، 

 شبه علم، غیر علم و متافیزیك است.

متافیزیکی، ارزشی، اخلاقی، دینی و زیباشناسانه بدون معنا هستند.  هایهایی مانند گزارهگزاره

 یك. باشندمی معنا بدون بلکه کاذب، نه و صادق های متافیزیکی شبه گزاره هستند، نهگزاره
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 تجربه از فراتر بخواهد اگر لذا و باشد، پذیرتحقیق که دارد حقیقت یا محتوا همانقدر گزاره

 پرسیده یا خواسته حتی نه و شود اندیشیده نه آید، زبان به تواندمی نه باشد، داشته قرار ممکن

ها فارغ و جداست. در این رویکرد علم از ارزش (.295-297: 1397 جوادی، و واله) شود

 نادیده را افراد ذهنی هایارزش و تجارب اهمیت دارد، بنابراین تکیه عینیت بر گراییاثبات

الملل که بر مبنای یکی از نظریات مهم روابط بین (Park et al, 2020: 691).گیرد می

 گرایی است.گرایی قرار دارد نوواقعاثبات

گرایانی مانند کنت والتز، جهان خارج از ذهن و مستقل از شناخت انسان وجود برای نوواقع

نظام بینها به عنوان بازیگران اصلی الملل مادی است و عملکرد دولتدارد. ساختار نظام بین

ها بازیگرانی خردمند و پیشااجتماعی بوده که هویت و منافعشان از کند. دولتالملل را تعیین می

الملل به دنبال کسب منافع بیشتر بر مبنای قبل مشخص شده و آنها در محیط راهبردی نظام بین

جهان اجتماعی  گرایان برجمع صفر در رقابت با دیگران هستند. به اعتقاد نوواقعبازی با حاصل

بایست کشف و تبیین شود. همه کشورها در نیز مانند جهان طبیعی قوانینی حاکم است که می

کنند که ساختار نظام الملل به صورت مشابه و در واقع بر اساس قواعدی عمل مینظام بین

امنیت و ها باید برای رسیدن به کند. ساختار آنارشیك است و دولتالملل بر آنها تحمیل میبین

 گراست، ازنورئالیسم که مکتبی مادی (Brook, 2006: 5).منافع خود، عقلانی عمل کنند 

: 1389است )ابراهیمی و دیگران،  کرده جلوگیری اخلاق بر مبتنی المللبین روابط گیریشکل

 .ندارد جایگاهی هیچ دیدگاه این در اخلاقی های(. ارزش6

باید گرایی بازیگران مینین اسلام، در نظریه واقعگرا و همچبر خلاف نظریات پسااثبات

عقلانی رفتار کنند. عقلانیت نیز به کارگیری مؤثرترین ابزار جهت دستیابی به اهداف است. 

کنند به این مسئله توجهی ندارند که ممکن است بازیگرانی که بر اساس این منطق عمل می

ای رسیدن به هدف غیراخلاقی و مستلزم ایجاد اهدافشان غیرمنطقی بوده یا وسیله به کارگیری بر

در این مکتب هدف  (Chernoff, 2007: 42).لطمات غیراخلاقی زیادی به دیگران است 

کند. بدین معنا که بازیگران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب قدرت وسیله را توجیه می

های اخلاقی و لزم نقض ارزشکنند، حتی اگر مستای استفاده میو امنیت است، از هر وسیله

عدالتی و ظلم به دیگران باشد. در این مسیر تعارض و جنگ ضروری انسانی مانند نقض صلح، بی
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است. هدف از جنگ نیز کسب پیروزی است و کسب این هدف با هر وسیله ممکن ضرورت 

درون  های اخلاقی مانند انصاف، آزادی و عدالت مربوط بهارزش (Read, 2012: 18).دارد 

اخلاقی است. عدالتی و بیالملل عرصه زندگی و مرگ، بیمرزهای ملی است، و عرصه نظام بین

قدرتمندان به راحتی اصول اخلاقی را برای رسیدن به منافع خود زیرپا گذاشته و در طول تاریخ 

از دیدگاه  (Lundborg, 2019: 240).اند عدالتی و مرگ بودهضعفا محکوم به ظلم، بی

الیسم ملاحظات اخلاقی تا آنجا که مخل منافع امنیتی یك کشور نباشد، قابل احترام است و نورئ

شود، اما به محض اینکه اخلاقیات و پایبندی به اصول اخلاقی کمترین عمل به آنها تجویز می

ن ها تعهد به ایباید نادیده گرفته شوند. نورئالیستای به منافع امنیتی کشور وارد سازد، میخدشه

ها باید برای حفظ امنیت و گیرند که دولتمسائل را حتی به عنوان یك الزام اخلاقی در نظر می

رفاه شهروندان خود آنها را انجام دهند و در این مسیر نیاز به هیچ توجیهی نیست، زیرا اقدام بر 

هدف اصلی مقابله با  (Chernoff, 2007: 49).اساس منافع ملی خود بهترین توجیه است 

تهدید، کسب منافع ملی و در نهایت حفظ موجودیت و بقاء است. با این منطق حتی شاهد 

استفاده از بمب اتم از جانب امریکا بوده و به بهانه حفظ امنیت و دفاع از خود رژیم صهیونستی 

 کند.در غزه مبادرت به کشتار وسیع غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان می

 

 گراپسااثبات رویکردهای اخلاقی در هایارزش 4

گرایی شامل طیف وسیعی از نظریات است که امکان پرداختن به همه آنها در این پسااثبات

 گرا به مکتب فرانکفورت، پستمختلف پسااثبات نوشتار وجود ندارد، لذا از میان نظریات

 شود.انگاری پرداخته میمدرنیسم و سازه

 نظریه انتقادی )مکتب فرانکفورت( 4/1

های متأثر از مکتب انتقادی فرانکفورت و نظریه انتقادی در معنای خاص، شامل دیدگاه

در نقد تجدد و روشنگری خصوصاً در تجلیات  هابرماس و 2آدورنو، 1های هورکهایمر،بحث

معرفتی و فرهنگی آن و با تلاش برای هدایت تجدد به سمت ابعاد فراموش شده آن است 

.(Bohman, 2005: 3)  عقلانیت و علم مدرن مهمترین بحث کتاب مشترک آدورنو و نقد
 

1 Horkheimer 

2 Adorno 
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است. آنها در این کتاب معتقدند که عصرِ روشنگری،  1«دیالکتیك روشنگری»هورکهایمر با عنوان 

زدایی پردازد. افسونزدایی از عقل انسان و از علم میبه مطرح شدن عقل انسان و به نوعی افسون

دست نیافتنی داشت. روشنگری بیان داشت که علم افسون چیست؟ علم قبل از روشنگری حالت 

رسید. در واقع ندارد. اگر عقل را به کار اندازید و ابزار علمی را درست به کار برید، به آن می

زنجیر را از دست و پای عقل انسانی باز کرد. ولی در شرایط جدید علم جدید خودش به 

بشر را بسته است. در حالی که عقل اصلًا  ای تبدیل شده است که دست و پای فکرانگاره

گونه که هست تواند ابژه را همانگوید میشکافندۀ واقعیت نیست. ادعای علم مدرن که می

بشناسد، ادعایی گزاف است. این خودش نوعی ایدئولوژی است، ولی در قالب علم مدرن قرار 

گویند برای توجیه برند و میمیگرفته است. نویسندگان این کتاب شأنیت عقلانیت را زیر سؤال 

دهد، ولی داری صنعتی است که با ابزار تکنولوژی دارد جامعه را تحت کنترل قرار میسرمایه

کند، همه چیز سازد. علم مدرن انسان را به شیء تبدیل میگونه پنهان میمنویات خود را این

 بازگو کننده واقعیات نیست. آنها کند. علم مدرنانسان را به اشیاء قابل خرید و فروش تبدیل می

 عرصۀ (. بنابراین کار انسان در1401هستند )آدرنو و هورکهایمر،  قدرت روابطِ دیگر روی

 معنایی ساختار کدام باید دید. است قدرت با معنایی ساختارهای این رابطۀ کردن پیدا شناخت،

هورکهایمر درصدد این هستند  دهد. بنابراین آدرنو ومی بازتاب را قدرت رابطۀ و منفعت کدام

 گرا را نمایان سازند.که غیراخلاقی بودن علم مدرن و رویکرد اثبات

عینیت یك بر مبتنی کند،می تلقی هم از جدا را هاارزش و هاواقعیت که علم پوزیتویستی،

معتقد  نماید. نظریه انتقادیمی پنهان را هاایده و واقعیات اجتماعی محتوای که کاذب است گرایی

طرفی علمی ناممکن ها از واقعیات جدا نیست، بیاست عینیت و قطعیت ممکن نیست. ارزش

توان شناخت را از ابعاد ای به نفع کسی و برای هدفی خاص است. بنابراین نمیاست. هر نظریه

گر و طرف محسوب داشت، بلکه هر شناختی منافع مشاهدهسیاسی، اخلاقی و ایدئولوژیك بی

گرا را که در نهایت منجر به تسلط دهد. به همین لحاظ آنها عقلانیت اثباتبازتاب می محقق را

این مکتب   (Nilsson, 2023: 1).کنندبر طبیعت و به سلطه غرب بر دیگر جوامع شد رد می

گرایان که نگران نظم و ثباتند، سعی دارند به دنبال تغییر و رهاسازی است. آنها برخلاف اثبات

 

3 Dialectic of Enlightenment 



  

   

 

219 

 المللمطالعات راهبردی سیاست بینی علم فصلنامه                                                                               

ن با نشان دادن تغییرپذیری )تاریخی بودن( وضعیت موجود، پیامدهای ناعادلانه بودن که همزما

گرایانه بر های اثباتداری با بکارگیری روشآن را نیز که نشان از سلطه غرب و سیستم سرمایه

کار و گرایی را از این منظر که محافظهدیگر جوامع دارد را نیز نشان دهند. نظریه انتقادی اثبات

کند، نقد کرده و با ایجاد تفکر آرمانی، الملل درک نمیرکوبگر بوده و امکانات تغییر را نظام بینس

 ای هنجاری و ارزشی و یك پروژهقائل به سعادت، آزادی و رهایی بشریت است. بنابراین نظریه

 (Yalvaç, 2017: 3).است  ترعادلانه و برابرتر جهانی تشکیل به متعهد که بوده بخش رهایی

 مدار است.ای هنجاری و ارزشتوان گفت نظریه انتقادی اساسا نظریهبر این اساس می

نظریه انتقادی مرزهای ملی را کم اهمیت دانسته و به هنجارهای جهانشمول مانند حقوق 

 به دهد. توجهبشر، آزادی، رهایی از سلطه، عدالت، رهایی از فقر و شکنجه و غیره اهمیت می

های مکتب انتقادی از مهمترین خواسته بشر آحاد دیگر به نسبت مسئولیت اساحس و هاتفاوت

دیدگان از سلطه است و بنابراین اهدافی بخشی فرودستان و ستماست. این نظریه به دنبال رهایی

شود. این الملل محسوب میمدار و ارزشی در روابط بینهای اخلاقاخلاقی دارد و جزو نظریه

 غالبی گفتمان ریسم سیاسی و فرهنگی مخالف است. در این رویکرد هرگونهنظریه با توتالیتا

پیروان این  (Duignan, 2022: 4).مسلط است  هایگروه منافع و ارزشها کننده منعکس

را مطرح کرده، در  2«اخلاق گفتمانی»هابرمارس، مبحث  1مکتب متأثر از نظریه کنش ارتباطی

 المللی نیز به دنبال اعمال آن هستند. هابرمارس سعی دارد عقل را در چارچوبیسطح بین

 شناختی بعد کشف عقل، شدهگم و مهم عناصر بازیابی او، ارتباطی مطرح کند. برای و الاذهانیبین

باید ح جهانی میبود. در این راستا جامعه مدنی یا سپهر عمومی در سط ارتباطی عقل یعنی آن،

گیری صورت پذیرد و گفتگوی فارغ از سلطه در سطح جهانی اعمال شود. این مسئله باعث شکل

رود. بنابراین چیزی حقیقت است که با شود که ملاک حقیقت به شمار میمی« اجماع معرفتی»

ست که اجماع به عنوان حقیقت در نظر گرفته شود. اگرچه هابرمارس خود بر این مسئله واقف ا

توان در جهان متنوع و متکثر فرهنگی و قومی کنونی ایجاد اجماع معرفتی سخت است، ولی می

 (Roach, 2009: 68).به یك مرجعیت اصول اخلاقی نائل شد و بر مبنای آن داوری نمود 

ها ها داده است، باعث شده که پیروان آنها، هنجارها و گفتماناهمیتی که نظریه انتقادی به ارزش
 

1 Communicative Action Theory 

2 Discursive Ethics 
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زدایی بویژه از کشورهای جهان به دنبال نفی استبداد و ایجاد دموکراسی در عرصه داخلی و سلطه

 سوم در سطح نظام جهانی باشند.

های بزرگ است را نقد کرده گرایی قدرتگر منفعتنظریه انتقادی عقلانیت ابزاری که توجیه

که بیانگر کاهش نابرابری در  کننددعوت می« اخلاق هنجاری»و جامعه جهانی را به بازگشت به 

سطح جهانی، برقراری عدالت جهانی و احترام به تنوع فرهنگی است. اخلاق هنجاری در گروه 

 ,Ferreira).شود اخلاق گفتمانی است که در سپهر عمومی با گفتگوی فارغ از سلطه ایجاد می

ه به دنبال منافع خود بدون ها کها با نقد الگوهای رئالیستی دولتبه طور کلی انتقادی (2 :2018

ها نشینکنند که در آن عدالت برقرار شده و به حاشیهها هستند، نظامی را تبلیغ میتوجه به ارزش

های تحت سلطه و ستم نیز توجه شود. آنها نظم موجود را طبیعی ندانسته، بلکه و افراد و ملت

ل خواهد شد. نظم کنونی با نظمی تاریخی محسوب داشته که با فراهم شدن شرایط خاص متحو

های اخلاقی در تواند تداوم یابد. بنابراین ارزشابزار سلطه و سرکوب ایجاد شده و سلطه نمی

 این نظریه مدنظر و توجه قرار دارد.

 پست مدرنیسم 4/2

ها به واقعیت به مثابه یك امر برساخته اجتماعی و بین الاذهانی اعتقاد دارند که مدرنپست

ها خارج از ذهن وجود ندارد. حقیقت امری کشف کردنی نیست، بلکه ساختنی است، هویت

ها به جای علیت، ضرورت و کلیت مدرنشوند. پستهرگز ثابت نبوده و دائما دگرگون می

هیچ  (Nodings, 1995: 73).انس، اقبال و موارد اینچنینی معتقدند فلسفی به تصادف، ش

حقیقت عینی و ثابت و هیچ معیار و ملاک عینی از باور در رویکرد پست مدرنیستی وجود ندارد. 

شناسی، هنر، ادبیات، اخلاق و سیاست شناسی، انسانها مانند جهاناین مسئله در تمام حوزه

 هایمدرنیستی مدعی است که پدیدهشناسی پستهستی (Wood, 2008: 21).وجود دارد 

 نشان شود. اینبرساخته می اجتماعی کنشگران توسط مستمر طور به آنها معانی و اجتماعی

 بلکه شوند،می تولید اجتماعی تعامل طریق از تنها نه اجتماعی هایمقوله و هاپدیده که دهدمی

واقعیت یك سازه زبانی در این نظریه  (Grix, 2002: 177).هستند  دائمی بازنگری حالت در

شناختی وجودی مستقل ندارد. زبان و گفتمانی است، دائما متغیر است و هرگز به لحاظ هستی

در این  (Wright, 2008: 87).سازد کند، بلکه آن را میو گفتمان حقیقت را بازنمایی نمی
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ای که این قدرت است که دانش را مسیر آنها معتقد به رابطه دانش و قدرت هستند، به گونه

کند و دانش نیز در خدمت قدرت و درصدد توجیه عملکرد آن است. بنابراین علم و ایجاد می

مند و تاریخی است و باید در چارچوب شرایط و ساخت اجتماعی که تولید شده معرفت زمینه

قع شود. آنها برای آشکار کردن رابطه دانش و قدرت از روش تبارشناسی استفاده مورد بررسی وا

کنند. تبارشناسی که رویکردی مبناگریز است، بر چگونگی ایجاد دانش در شرایط زمانی و می

مکانی خاص پرداخته، و از این جهت معتقد است هیچ دیدگاهی بر دیدگاه دیگران برتری و 

هیچ  .(Brown, 2007: 5)قت فرازمانی و فرامکانی وجود ندارد رجحان ندارد. پس هیچ حقی

پدیده و امری دارای جوهر ثابت و لایتغیر نبوده و تلاش برای شناخت ذات حقیقی و کنه امور 

محکوم به شکست است. همه چیز در حال تغییر است و نباید به امری ثابت و جزم تبدیل شود 

.(Fuller, 2010: 101) ه بارز این رویکرد است عدم قطعیت مشخص(Pawar, 2011: 2). 

شناختی آنها باورهای جهانشمول، قطعی و ثابت را منکر شده و در عوض به لحاظ معرفت

های خاص گرایش دارند ها و ارزشهای محلی، نسبی و متکثر از فرهنگبه معرفت

.(Samadara, 2020: 2) اس باورها و شناسی معرفت باور دارند. بر این اسآنها به جامعه

تر بودن توان از برتری و موجهها شکل گرفته تحت شرایط خاص خود هستند، و نمیمعرفت

ها سخن گفت، بلکه همه آنها در همان شرایطی که یك باور نسبت به دیگر باورها و معرفت

اند، از حقیقت برخوردارند. پس هیچ حقیقت واحدی و جهانشمولی وجود ندارد ایجاد شده

.(Aldawod & Day, 2017: 5) طرفی همچنین به اعتقاد آنها هیچ معیار، ملاک و داور بی

ای دارای اعتبار و ها وجود ندارد، بنابراین هر گزارهبرای تشخیص و تعیین صدق و کذب گزاره

گونه نباشد. از نظر سیاسی هیچ گزاره و صحیح است، هرچند برای دیگران ممکن است این

ها و اعتقادات افراد در های ذهنی، پیشداوریگیریثی نیست، بلکه جهتطرف و خنای بینظریه

طرف نیست. های آنها تأثیر دارد. بنابراین هیچ علمی نیز فارغ از ارزش و بیبیان نظرات و گزاره

شناختی تکثرگرا هستند، از این رو کثرت را جایگزین وحدت همچنین آنها به لحاظ روش

های همه این موارد باعث شده است که نسبت به ارزش (Sabouri, 2018: 284).اند کرده

 اخلاقی و مباحث دینی نظریات خاصی داشته باشند.
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نه جوهر و تأکید دارند. بر این اساس به نفی هرگو« شدن»بر « بودن»آنها به جای تأکید بر 

شود که ها به شدت جوهرستیز هستند. این مسئله باعث میمدرنپردازند. پستذات حقیقی می

ها، ادیان و هرآنچه هرگونه ضرورت، چه طبیعی یا ماوراء طبیعی نفی گردد. جوهر اخلاق، ارزش

ها اعتباری ندارد، چون آنها مدرنشود دارای الزام و ضرورت است، در فلسفه پستتصور می

ز جانب شود، اساختارگریز، مبناگریز و تکثرگرا هستند. حقیقت مطلقی که از جانب ادیان بیان می

ها مدرنرای پستب (Souse, 2010: 21).معنا و دست نیافتنی است ها کاملًا بیمدرنپست

ها انسان است. بنابراین هیچ اعتقادی به حقایق ها، حقایق و ارزشمحور و منشأ همه معرفت

وجودات ماورایی و متافیزیکی وجود ندارد و پذیرفتنی نیست که از وجودی ابدی و ازلی یا م

های مبتنی بر آنها ت و مجرد سخن به میان آید. بنابراین به باورها، اعتقادات دینی و ارزشثاب

 (Samadara, 2020: 1).هیچ اعتقادی ندارند 

گویند، و حتی از اخلاق و دینداری نیز سخن گرایی نمیاگرچه آنها به صراحت در مورد ماده

یعی است که جوامع انسانی آنها را برساخته آورند، ولی مقصود آنها دین و الهیات طببه میان می

ها ماهیتاً متافیزیکال هستند، ولی این مسئله مدرنهرچند پست (Duignan, 2022:5).است 

ریشه در مقولات انسانی دارد و از نوع وحیانی و دینی نیست. با توجه به ضرورت ستیز و 

و یا اینکه در بهترین حالت مدرن، اندیشه آنها ضد دین است پست گریز بودن اندیشهکلیت

حقیقت این است که حقیقتی » 1توان گفت به دین فردی متمایل هستند. به بیان جان کاپوتومی

تواند حقیقت داشته بنابراین اندیشه دینی چطور می (Foshaugen, 2000: 1).« وجود ندارد

 مذاهبی و نهادها درتق و کندمی تقویت را فرد دیدگاه دین دین، از 2لیوتار برداشت باشد؟ در

 دینی حقایق هیچ. کندمی تضعیف دارند، سروکار مدرنپست جامعه در عینی هایواقعیت با که را

 فرد به توجه با فرهنگی و تاریخی اجتماعی، شرایط اساس بر واقعیت بلکه ندارد، وجود جهانی

 به وابسته و ذهنی متکثر، را هاواقعیت مدرن،پست دینی فکری نظام رو، این از. گیردمی شکل

های اخلاقی و بر این اساس همه ارزش(Samadara, 2020: 2-4). داند می فرد بینیجهان

توانند جهانشمول و قطعی باشند، بنابراین ترجیح ها نسبی هستند، و نمیمعنوی در همه حوزه
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فرهنگی جامعه ارزشی خاصی نباید وجود داشته باشد. هر نوع ارزش و رفتاری در چارچوب 

 خود مطلوب است.

های محلی خودمختار تقسیم شده و مدرنیستی، جهان به کثرتی از گفتماندر رویکرد پست

 یکی از پیامدهای نسبیت .(Parusnikova, 1991: 27)همه دارای حقیقت و موجه هستند 

شدن به  های انسانی و مجازاخلاقی و فرهنگی آزاد شدن انسان از همه قیود اخلاقی و ارزش

 طرز به اخلاق از مدرنپست های دینی است. تفسیرهای اخلاقی و ارزشسرکشی در مقابل ایده

ست ا شده تنظیم کنونی گراییلذت عصر هایخواسته با مطابق راحتی به و عجیبی

.(González, 2015: 3) ها با عقلانیتی که در مدرنیسم مطرح شده همچنین پست مدرن

عدالتی است، دانند. این مسئله باعث بیث سلطه غرب بر دیگر جوامع میمخالفند و آن را باع

شود. شنیده نمیخوردگان شدگان، ضعفا و شکستها، سرکوبنشینزیرا هیچ صدایی از حاشیه

در عوض  آنها با هرگونه اندیشه، بینش و عقلانیتی که مدعی جهانشمولی باشد مخالفت کرده و

آورند. بنابراین معیارهای جهانی حقوق های متکثر به میان میندیشهها و اها، بینشسخن از عقل

الملل جهانی، اصول عدالت جهانی و همه اصول و قوانین کلی را رد بشری، اصول حقوق بین

های مسلط را منعکس کرده و دیگر ها و منافع گروهکنند. به اعتقاد آنها گفتمان مسلط ارزشمی

مدرنها در عین اینکه نابراین پستب (Duignan, 2022:4).کند یها و منافع را سرکوب مارزش

طلبان دفاع نشین در مقابل سلطههای ضعیف و حاشیهبه تکثر ارزشی معتقدند و در نتیجه از گروه

کنند، ولی به هیچ اصول کلی ارزشی و اخلاقی مبتنی بر عدالت، آزادی، حقوق بشر و غیره می

 اعتقادی ندارند.

 گاریسازه ان 4/3

 1آدلرکنند. به بیان گرایی را مطرح میگرایی و پسااثباتانگاران حد واسط اثباتسازه

 یادعا» سپس ،«دهندیکنار هم قرار م ییو پساساختارگرا ییرا با خردگرا ییگراسازه» انگارانسازه

 یبه ابعاد ماد انانگارسازه .(Wiener, 2007: 14)« کنندیم هیخود را در مورد حد وسط توج

گرایی که فقط به ساختارهای دهند. در این راستا به واقعاهمیت می یاجتماع اتیح یماد ریغ و

دهند انتقاد کرده و در کنار ساختارهای مادی به نقش عناصر غیرمادی و هنجاری مادی اهمیت می

 

3 Adler 
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 ابعاد که انددعینیز در شکل دادن به ماهیت و منافع و سیاست خارجی کشورها نیز پرداخته و م

  (Chernoff, 2007: 68).دارد  وجود المللیبین نظام هر در نیز مهمی فرهنگی و اجتماعی

 دارد. تفسیر به نیاز واقعیت ندارد، پس وجود واحدی حقیقت یا واقعیت که معتقدند گرایانسازه

کنند می استفاده چندگانه هایواقعیت آن آوردن دست به برای کیفی هایروش از آنها بنابراین

.(Patel, 2015: 1) الاذهانی، بیشتر از ها به دلیل شکل دادن به فضای بیناین نظریه برای سوژه

گیری هرگونه رفتار، از جمله رفتار سیاسی الاذهانی سبب شکلها نقش قائل است. این فضای بینابژه

گرایی است و شناسی ضد مادههستیانگاری دارای بنابراین سازه .(Guzzini, 2000: 160)است 

معتقد است به منظور تفسیری جامع از عرصه جهانی نیاز به توجه به قواعد، هنجارها، فرهنگ و 

های اخلاقی از مهمترین دهنده به مفهوم هویت است. دین و ارزشهاست. این مفاهیم شکلانگاره

ها نمایشی از درک افراد و دولتشوند. هویت ها محسوب میعوامل سازنده هویت افراد و دولت

 .(Theys, 2018: 2)دهنده علایق آنهاست باشد، که به نوبه خود نشاننسبت به کیستی خود می

های مؤثر در های اخلاقی و هویتهای مذهبی، هنجاری، ارزشانگاری اندیشهبدین ترتیب سازه

ها و متغیرها بخشی از واقعیت دهد. اینعرصه جهانی را برای درک بهتر آن مورد پذیرش قرار می

های تواند رفتار بازیگران مختلف را در فرهنگساختار غیرمادی عرصه جهانی است. این مسائل می

 مختلف به صورت بهتر و عمیقتری مورد فهم و درک قرار دهد.

الملل انگاران یك فرد و یا دولت مسلمان در عرصه نظام بینبه عنوان نمونه، به اعتقاد سازه

 ,Kubalkova).ها و راهنمای رفتاری متفاوتی از یك  فرد یا دولت کمونیست دارد انگیزه

های اخلاقی را به عنوان متغیرهایی برای انگاران هنجارها و ارزشبنابراین سازه (684 :2000

ها باید در خدمت گیرند. آنها معتقدند که نظریهکمك به توصیف و توضیح رفتار در نظر می

های اجتماعی تحت ستم لاقی، بویژه آنهایی که به عدالت اجتماعی و رهایی گروهاهداف اخ

ای الملل موافقت دارند، ولی شیوهانگاران با آنارشی در نظام بینتوجه دارند، باشند. اگرچه سازه

 ها موافقت دارندگرایان متفاوت است. آنها با لیبرالکنند با نوواقعالملل را درک میکه نظام بین

توان بر بسیاری از مشکلات ها و قواعد اخلاقی خاصی وجود دارد، میکه وقتی هنجارها، رژیم

 ,Chernoff).آورد غلبه کرد و با دیگر بازیگران همکاری نمود که هرج و مرج با خود می

انگاری برای غلبه بر آنارشی بر دیپلماسی و گفتگو تأکید از این رو پیروان سازه (70 :2007
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های اخلاقی و هنجارهایی الاذهانی شده و ارزشد، زیرا گفتگو باعث ایجاد پیوندهای بینکننمی

دهد و باعث دوری از آنارشی، مانند عدالت، صلح، حقوق بشر را در سطح نظام جهانی شکل می

 شود.رقابت برای قدرت، و در نهایت جنگ می

 

 اسلام 5

اصالت واقع است. این بدان معناست  شناسی، نخستین اصل، اصل واقعیت یااز نظر هستی

ها که جهانی واقعی مستقل از شناخت و معرفت ما در جهان خارج از ذهن وجود دارد. واقعیت

های ذهنی انسان نیستند، بلکه فارغ از و حقایق، طبیعی و اجتماعی، صرفاً تصورات و پنداشت

د، وجود دارد. اما نفس الامر شوها و تصورات انسان، حقیقتی که نفس الامر نامیده میادارک

های مادی های تجربی، واقعیتبسیار فراتر از جهان مادی و فیزیکی است. نفس الامر در گزاره

های منطقی نیز ذهن است. در جهانبینی های نفسانی و در گزارهاست در وجدانیات، واقعیت

نامحسوس و  ها و حقایق عالم وجود هم عینی، محسوس و ملموس و هماسلامی واقعیت

 مادی گراییواقع برخلاف بنابراین (.53: 1389ناپذیر هستند )دهقانی فیروزآبادی، مشاهده

 نیز متافیزیك بلکه نبوده، فیزیکی جهان و ماده مساوی( واقعیت) وجود و هستی گرا،اثبات

 .است مادی جهان از فراتر بسیار آن قلمرو که دارد، حقیقت و واقعیت

همچنین در بعد هستی شناختی، اسلام قائل به جوهرگرایی، به معنای قائل بودن اصالت ذاتی برای 

ها بر صفات و خواصی دلالت دارند که سرشت و طبیعت ثابت های طبیعی و غیرطبیعی است. پدیدهپدیده

های متمایز ودیتو متعینی داشته و قابل توصیف و تبیین هستند. بر این اساس جهان متشکل از اجزا و موج

و مجزا مانند افراد، اعیان، فرایندها، حوادث و ساختارهای مادی و غیرمادی است که از ذات و جوهر 

برخوردار بوده و به طور فرازمانی و فرامکانی وجود دارند. همچنین در رویکرد اسلامی به اصل علیت 

ناپذیر باشند، در جهان طبیعی و مشاهده پذیر یاکنند. نیروهای علی صرف نظر از اینکه مشاهدهتأکید می

های طبیعی رابطه علی وجود دارد های اجتماعی نیز مانند پدیدهاجتماعی وجود دارند. از این رو بین پدیده

که قابل کشف و تببین هستند. این نیروهای علی اگرچه نامشهود هستند، ولی از طریق معلوم و آثارشان به 

(. در سطح عمیقتر جهان هستی، به ویژه جهان 54: 1389انی فیروزآبادی، بریم )دهقوجود آنها پی می

ناپذیری وجود دارد که به سادگی قابل درک نیست و ما شناخت اجتماعی، سازوکارها و روابط علی مشاهده
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 ای از متغیرها در تعامل با یکدیگراندکی از آنها داریم. در هر دو جهان طبیعی و اجتماعی، مجموعه پیچیده

های تکرارپذیر و کنترل پذیر این علیت را به صورت توان از طریق انجام آزمایشهستند. در علوم طبیعی می

 پذیر نیست. تجربی و عینی نشان داد، اما در جهان اجتماعی این امر امکان

در بینش اسلامی، بر جهان هستی، اعم از طبیعی و اجتماعی، قوانین و قواعد ثابت و 

شوند. از جمله قوانین حاکم است که در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول نمیتغییرناپذیری 

های طبیعی و زندگی اجتماعی تکامل طبیعی و قوانین تکامل اجتماعی که به رغم تکامل پدیده

های طبیعی های اجتماعی و دینی نیز مانند پدیدهانسان، ثابت و پابرجاست. از این رو پدیده

ها و و قواعد و قوانین عام و کلی توان آنها را به صورت تعمیمد است که میمند و قانونمنقاعده

 که ایگونه بهت، اس شناخت امکان به قائل اسلامی شناسیمعرفت و شناخت نظریۀبیان داشت. 

: 1387)محمدزاده،  نماید حاصل یقین و یابد دست هاپدیده و اشیاء حقیقت به تواندمی انسان

 درک اصالت اسلامی، شناسیمعرفت هایپیشفرض و اصول مهمترین از یکی (. بنابراین52

 است. حقیقت شناخت و واقعیت

های نظام طبیعت را مبنای گرا که یا مبنای و شالودهگرا و پسااثباتبرخلاف رویکردهای اثبات

شالوده دانند و یا هیچ شالوده و مبنایی برای معرفت قائل نیستند، در نظام اسلامی این معرفت می

و مبنای معرفتی را هم بر نظام طبیعی و هم بر نظام اجتماعی قائل است و بر اساس اصل علیت 

ها در نهایت به یك اصل داند که همه آنهمه امور را در تأثیر و تأثر با یکدیگر قابل بررسی می

ی واحد رسیده و آن اصل توحید است. این مسئله سبب تمایز رویکرد اسلامی از رویکردها

ها نه بر اساس اصول خردگرایی و عقلانیت ابزاری مبتنی بر غربی شده است. همچنین انسان

های دینی تصمیم گرفته و محاسبه سود و فایده مادی، بلکه بر اساس اصول اخلاقی و ارزش

داند. از این رو ها را مشترک و به هم پیوسته میکنند. اسلام سرنوشت همه انسانرفتار می

و خودپرستی ملی را نفی کرده، و برای سعادت نوع بشر اصول اخلاقی مشترکی ارائه  گراییملی

 همه در رویکرد اسلامی (.23: 1389داده و سعی در هدایت همگان دارد )ابراهیمی و دیگران، 

 .باشند پایبند دینی و اخلاقی هایارزش و اصول به بایستمی سعادت به رسیدن برای هاانسان

قی و انسانی حاکم بر رفتار فردی و جمعی انسان از آن جهت که در فطرت های اخلاارزش

انسان ریشه دارند، ذهنی یا قراردادی نیستند، بلکه اموری واقعی و حقیقی هستند که قابل کشف 
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تواند آنها را ها در وجود انسان نهفته هستند و انسان با درک واقعیت خود، میهستند. این ارزش

جهت صفاتی نظیر دروغ، خیانت، ظلم و .. ذاتاً و قبیح بوده و صفات دیگری کشف کند. از این 

گویی و ایثار، ذاتاً نیکو هستند. همچنین دوستی، عدم ظلم، عدالت، احسان، راستنظیر نوع

شود. از آنجا که صلح پایدار مبتنی بر قسط و عدالت هایی مانند صلح پاس داشته میارزش

رابری عامل تهدید کننده عدالت است، در اسلام برای رسیدن به اجتماعی است، و ظلم و ناب

الملل طلبی و سلطه در نظام بینصلح عادلانه، مبارزه با ظلم تجویز شده است. اسلام با برتری

الملل به گونه طلبی با ظلم همراه است، بنابراین باید روابط بینمخالف است، چون سلطه

ظلم به حداقل برسد. بنابراین در پرتو تعلیمات اسلامی حمایت ای سامان یابد که در آن عادلانه

های (. بنابراین ساختارها و ارزش24: 1389از مظلوم گنجانده شده است )ابراهیمی و دیگران، 

الملل حقایق انکارناپذیری هستند که به رفتار و هویت درست و نادرست حاکم بر روابط بین

 کنند.ها را بازتولید مییز با عمل به آنها، این ارزشدهند. بازیگران نبازیگران شکل می

شناسی اسلامی به طور کلی با توجه به ارزش و مرجعیت معرفتی عقل، شهود و وحی در معرفت

های هنجاری، ارزشی، متافیزیکی و دینی نیز در و عدم انحصار معرفت به علم تجربی و حسی، گزاره

معرفتی دارند. به طوری که هم امکان تولید -ده و ارزش علمیهایی معنادار بورویکرد اسلامی گزاره

تواند در مورد این های اخلاقی و ارزشی در چارچوب معرفت علمی وجود دارد و هم علم میگزاره

ها داوری کند. زیرا اولاً در مقام اکتشاف و گردآوری، علاوه بر حس، عقل، شهود و وحی نیز گزاره

سازی نیز عقل و وحی ملاک صدق و انیاً در مقام داوری و موجهمنبع شناخت و معرفت است. ث

کنند. بر این اساس علم عاری از ارزش نه های معرفتی ارزشی را تعریف و تعیین میاعتبار گزاره

های ای که علم و نظریه علمی علاوه بر توصیف و تبیین واقعیتممکن و نه مطلوب است. به گونه

درت و امکان داوری در مورد آنها نیز برخوردار باشد. بنابراین نظریه اسلامی الملل باید از قروابط بین

المللی همت های بینالملل؛ هنجاری و تجویزی است، زیرا نتنها به توصیف و تبیین پدیدهروابط بین

المللی وجود هایی برای کنش سیاسی بشر و جامعه بیندهد که چه امکانگمارد، بلکه توضیح میمی

الملل مطلوب تعیین و برای (. در این راستا نظم و نظام بین56-66:  1389)دهقانی فیروزآبادی، دارد 

ای هنجاری است. در چارچوب گذاری شده است. بنابراین نظریه اسلامی نظریهرسیدن به آن هدف

ی گیرگیرد وجود دارد، بنابراین شکلهایی جهانشمول که از فطرت بشر نشأت میاین نظریه ارزش
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ها، منافع و نهادهای مشترک بشری که تحت هدایت اسلام یك جامعه جهانی اخلاقی بر مبنای ارزش

 پذیر است.است، امکان

این نظم جهانی عادلانه و اخلاقی است که در نهایت سعادت بشریت را در پی دارد. در این 

گرایی، انند طایفهها برابر و برادرند و هیچ یك از عوامل واگرایی منظم جهانی همه انسان

: 1389 دیگران، و ابراهیمی)تواند معیار و ملاک برتری باشد نژادپرستی، رنگ، دین و ... نمی

از آنجا که اسلام یك رویکرد اخلاقی دارد که در پی حل معضلات بشری است، مشکلات  (.32

الملل قادی نظام بینالملل موجود را نفی کرده و از این جهت با نظریه انتهای نظام بینو نارسایی

عدالتی الملل کنونی بیدارای اشتراکاتی است. از آنجا که یکی از مهمترین معضلات نظام بین

مدرنیسم آشکار انگاری و پستاست، هم در اسلام و هم در نظریه انتقادی و حتی نظریات سازه

لطه و سرکوب یك ساختن روابط مبتنی بر قدرت و نظم ناعادلانه، و الغای روابط مبتنی بر س

شود. مسئله اساسی این است که در اسلام بحث فراتر از الغای روابط تعهد اخلاقی محسوب می

باید مبحث تعالیم های اخلاقی مانند حقوق بشر و عدالت است، زیرا میسلطه و اعمال ارزش

این دین  ها تحت حاکمیت تعالیم اسلام و زیر پرچمدین اسلام مد نظر قرار گیرد و همه انسان

ها، ادیان، ای که با توجه به اصالت گفتمانی و اعتبار دادن به فرهنگآسمانی قرار گیرند، مسئله

گیرد. بنابراین اسلام از جهت اینکه های مختلف، مورد قبول این مکاتب قرار نمینژادها و فرقه

گرایان با اثبات گرایی را منکر شده،گرایی صرف اثباتگرایی و فایدهعقلانیت ابزاری، مادی

کند، لذا برای رسیدن به هدف از وسیله و مخالف است. در اسلام هدف وسیله رو توجیه نمی

شود. از این جهت که دینی جهانشمول بوده و قائل به فراگیری ابزار غیر اخلاقی استفاده نمی

را در مقابل گرا های دینی و فطری انسانی برای تمام بشریت است، سایر مکاتب پسااثباتارزش

های عام و جهانشمول را رد کرده بر مسائلی مانند گرایان ارزشبیند، زیرا پسااثباتخود می

تفاوت، ناهمگنی و روابط متقابل اجتماعی در مدار اخلاق جهانی و در سایه گفتگو تأکید دارند. 

های گراییسازی و عامها، با هرگونه تلاش برای همسانمدرنگرایان، بویژه پستپسااثبات

آورند. مسئله طلبی در نظر میکنند و آن را مساوی با توتالیتاریسم و سلطهاخلاقی مخالفت می

گرا هیچ موضوعی را دارای اعتبار و ارزش پایدار و دائمی دیگر این است که نظریات پسااثبات

غییر و بازسازی ها و منافع به طور دائمی در حال دگرگونی، تدانند، بلکه معتقدند که هویتنمی
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هستند، بنابراین با اصول جاودانه و همیشگی اسلام موافقتی ندارند. در صورتی که در اسلام با 

اصول لایتغیر، جاودانه و همیشگی مواجه هستیم، به همین دلیل اصول اسلامی فرازمانی، فرامکانی 

 تمام بشریت است.و جاودانه است و پیامبر اسلام آخرین رسول الهی و پیامبری برای هدایت 

 

 گیرینتیجه

 به را المللبین روابط عرصه در انسان معرفتی رویکردهای توانمی بندیتقسیم یك در

پژوهش حاضر سعی کرد به لحاظ مبانی  .کرد تقسیم گراپوزیتویسم و پسااثبات یا گرااثبات

گرا و به طور ویژه های اثباتشناسی نظریهشناسی و روششناسی، معرفتفرانظری هستی

انگاری را مورد مدرنیسم و سازهگرایی شامل نظریه انتقادی، پستگرایی و نظریات پسااثباتواقع

طرح کرده، تا بتواند از رهگذر این بررسی قرار داده و در نهایت مبانی فرانظری اسلام را نیز م

های اخلاقی و هنجاری را در این رویکردها مورد بررسی و تا طرح و بررسی، جایگاه ارزش

گرایی عین از ذهن و ارزش از حدودی مقایسه قرار دهد. مشخص شد که در چارچوب اثبات

گرا خردمند و فایدهواقعیت جدا بوده و این رویکرد مبتنی بر عقلانیت ابزاری، بر کنشگرانی 

جمع صفر و در رقابت الملل بر مبنای بازی با حاصلتأکید دارد که در محیط راهبردی نظام بین

های اخلاقی هیچ اندیشند و در این مسیر ارزشبا دیگران، صرفاً به برآوردن منافع خود می

در رویکردهای های اخلاقی جایگاهی ندارد. البته باید توجه شود که مفهوم اخلاق و ارزش

مختلف متفاوت است. در رویکرد رئالیستی سلطه بر دیگران، دستیابی به منافع ملی و حفظ 

ای، عملی اخلاقی است و افرادی که به این وعده حتی با امنیت و رفاه شهروندان با هر وسیله

رند. با این گیکنند به عنوان قهرمان ملی مورد تقدیر قرار میالمللی عمل میارتکاب جنایات بین

های اخلاقی هستند، ولی مسئله این است که در المللی واجد ارزشتوصیف تمام نظریات بین

هایی مانند صلح، انگاری ارزشمدرنیسم و سازهنظریات دیگر از جمله نظریات انتقادی، پست

هایی اخلاقی است که بر سیاست و منافع مقدم عدالت، آزادی، حقوق بشر و مساوات ارزش

ها بایدها و نبایدها، بنابراین هنجارها در مرکز توجه قرار دارد. اسلام نیز به ت. در این حوزهاس

گرا است و عینیات را در مرکز توجه دارد، با آن مخالف گرایی مکتبی مادیدلیل اینکه اثبات

 های اخلاقی گردیده،گیری نظام جهانی مبتنی بر ارزشگرایی مانع از شکلاست. اصول مادی
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های ولی اسلام در درجه اول مکتبی اخلاقی است. سیاست و قدرت در اسلام در خدمت ارزش

اسلامی و ابزاری برای تشکیل یك جامعه مبتنی بر ضوابط اخلاقی است. از نظر اسلام نظام 

المللی خارج شود. این جامعه گیری یك جامعه بینالملل باید از حالت آنارشی به نفع شکلبین

شمولی ایجاد شود که اسلام مقرر نموده ها و نهادهای مشترک جهانساس اخلاق، ارزشباید بر ا

ها به منافع شکل داده و ساختارهای مادی در ها و ارزشاست. اسلام در این مسئله که هویت

انگاران موافقت دهند با سازهکنار ساختارهای فرهنگی و هنجاری به رفتار کنشگران شکل می

های اسلامی شکل گیرد باید جامعه جهانی و صلح جهانی مبتنی بر ارزشهایت میدارد، ولی در ن

های دینی و غیردینی دیگر است. این مسئله بویژه ها و فرقهکه مانع از اعتبار سایر ادیان، فرهنگ

پذیرند. از شمول اسلام را نمیمدرنیسم مورد تأکید است. آنها هیچ یك از اصول جهاندر پست

الملل از جویی است، به دنبال رهایی نظام بینطلبی و سلطهاسلام مخالف اصل برتری آنجایی که

های بزرگ و ساماندهی آن بر مبنای عدالت است. از این جهت اسلام با نظریه سلطه قدرت

انتقادی موافقت دارد، ولی اسلام معتقد به برقراری حکومت و یك جامعه اخلاقی جهانی واحد 

منافع و اصول اسلامی است که سعادت کل بشریت را تأمین کند، و وحدت  ها،بر اساس ارزش

فرهنگی، اخلاقی، اندیشه و نظر را در میان بشریت ایجاد کند، که از این جهت نظریات 

گرایان و بویژه رویکردهای ورزند. زیرا اساسا در اندیشه پسااثباتگرا با آن مخالفت میپسااثبات

های اجتماعی و معانی آنها توسط کنشگران اجتماعی ها و مقولهدیدهمدرن پانگار و پستسازه

برساخته شده و در حالت بازنگری دائمی قرار دارند. بنابراین هیچگاه وحدت فرهنگی و اخلاقی 

گیری توتالیتاریسم و اقتدارگرایی گیرد و اگر این مسئله ایجاد شود نشان دهنده شکلشکل نمی

 های اخلاقی دیگر نظیر آزادی است.ارزشاست که خود ناقض اصول و 
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